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Abstract
Water is one of the elements of nature that exists throughout Michael Strogoff›s novel. Water appears in 

various forms such as ice in the images of a frozen river, stagnant and stinking water in the images of a swamp. 
The main question is: what significant relationship do life-giving and stagnant waters have with the diurnal and 
nocturnal regimes of the imagination? To understand how sense is produced, this research aims to analyze the 
associative function of the double aspects of the water element in the confrontation of the main character of 
the story with the obstacles of the journey he undertook. Our hypothesis is based on the idea that as we witness 
the contradiction and duality of the characters from the beginning of the novel, the presence of two regimes of 
the imagination creates a situation appropriate to the manifestation of the different functions of the water. In 
this study, through the ideas of Gaston Bachelard in the field of material imagination and the thought of Gilbert 
Durand in the poetic regimes of the imaginary, we seek to understand the nature of the imagination created by 
water in the novel Michel Strogoff by Jules Verne and to explain their semantic functions. In this regard, after 
having studied the imaginary functions of water in Bachelard, we will analyze the two diurnal and nocturnal 
regimes according to Gilbert Durand. Finally, by studying the nature of water in the descriptions and sentences 
taken from the novel, we attempt to decipher the semantics of this double element.

In Bachelard›s study, the moment of perception of imaginative matter is precisely the moment of inner 
liberation; but this change of images leads to a surprising coherence between them: «If there were no change of 
images, no unexpected «unity» of images, there would be no imagination and no imaginative action» (Chelebourg 
2000, 38). Transformation is therefore considered a characteristic of imagination. «Imagined images transform 
perceived images» (Chelebourg 2000, 39). According to Gilbert Durand›s imagology, dominant reactions 
emerge in two distinct regimes of the imaginary: «nutritional dominance» and «copulative dominance» are 
associated with the «nocturnal regime of the imaginary», and «positional dominance» is associated with the 
«diurnal regime of the imaginary” (Chelebourg 2000, 60). In the Daytime Regime, we witness conflicts born of 
«contradiction.» However, in the Nighttime Regime, night refers to tranquility.
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The cyclical quality of water makes this substance life-giving 
(Bachelard 1942, 22). Frozen water, itself associated with the resistance 
of matter, appears in various forms in Jules Verne›s novel Michel 
Strogoff (Verne n. d., 177-178). According to the principle of Bachelard›s 
material imagination and the reign of imagination, «it is the matter which 
commands the form» (Bachelard 1942, 10). Moreover, the water of the 
marsh has become the refuge of «thousands of flowers» (Verne, n.d., 
303), which creates a mysterious contrast. Thus, the inverted structure of 
the nocturnal regime refers to the structure of the group of «images of 
intimacy» (Chelebourg, 2000, 65).

Frozen water serves an essential function. In Michel›s struggle against 
the Siberian cold, imagination is seen as a diurnal structure so that his 
resilient spirit can have a heroic function. Even though the marsh water 

has lost its cyclical properties, it remains a source of life and provides 
a breeding ground for growth and development. The disruptive and 
life-giving aspects of water do not act as two opposing aspects of water 
to negate or suppress the other, since the life-giving nature of water 
remains permanent.
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چکیده
هستند.  جاری  روایت  بطنِِ  در  همواره  طبیعت  عناصر  ورن،  ژول  اثر  استروگف  میشل  رمان  در 
و  از اطلاعاتِِ جغرافیایی  را  بافت متن  نه تنها  این عناصر در روایی گری حضوری معنادار دارند. 
میان  از  می کنند.  خلق  بدیعی  رویاپردازانۀ  تصاویر  بلکه  می سازند،  غنی  حوادث  زمانِِ  و  مکان 
معنایی  نظم  و  پیوستار  وارد  گوناگون  اََشکال  به  آب  رمان،  این  در  طبیعت  تکرارشوندۀ  عناصر 
روایت می شود. در تخیّّل نویسنده آب جان را تازه می کند و گاهی توسط آتش بلعیده می شود. 
و شبانۀ  روزانه  با منظومه های  معناداری  ارتباط  راکد هرکدام در چه  آب  و  آب های هستی بخش 
خیال پردازی قرار دارند؟ از آنجا که نظام های تخیل در اثر ادبی از جمله اجزای تشکیل دهندۀ 
معنا هستند، هدف از این نوشتار دریافت چگونگیِِ تولیدِِ معنا در رمان میشل استروگف از طریق 
ساختارهای تخیلِِ نویسنده است. لذا  این پژوهش قصد دارد کارکرد تداعی معانیِِ دوگانۀ عنصر 
آب را  در رویاروییِِ شخصیت اصلی داستان با موانع سفری که در پیش گرفته است مورد تحلیل 
قرار دهد. برای دریافتِِ تخیّّلِِ خلق شده در این رمان، با تحلیلِِ انواع کارکردهای متمایزِِ مادّّۀ آب 
ژیلبر دوران، سعی می شود  نزد  رویاپردازی  و شبانۀ  روزانه  نظام های  انواع  و  باشلار  نزد گاستون 
ارتباطِِ میان کارکردهای متفاوت عنصر آب و ادراک خیال پردازیِِ اثر ادبی مورد بررسی قرار  گیرد. 
در  که  نیز  راکد  آب  دارند،  هستی بخش  سرشت  جاری  آب های  که  همان طور  نتیجه،  به عنوان 
نظام شبانه پدیدار می شود نه تنها لزوماًً کارکردی در انحطاط قهرمان داستان ندارد؛ بلکه حتی 

همچنان عامل نجات باقی می ماند.
کلید واژگان: آب، منظومۀ روزانۀ خیال پردازی، منظومۀ شبانۀ خیال پردازی، گاستون باشلار، 

ژیلبر دوران، میشل استروگف.

میشل  موردی   مطالعۀ  دوگانه؛  پندارهای  و  خیال پردازی  منظومه های  در  آب  عنصر 
استروگف اثر ژول ورن

علی عباسی 1، سارا شریفی2

a-abbassi@ :۱استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(. ایمیل

sbu.ac.ir
sarah.sharifi1@mail.sbu.ac.ir :۲ گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  ایمیل

نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 23، شماره ۳7، تابستان 1405

پژوهشی مقاله 

doi https://doi.org/10.48308/CLLS.2025.238710.1305

مقدمه
عنــوانِِ  بــه  اســتروگف  میشــل  رمــان  در  ورن  ژول 
نویســندۀ فرانســوی بــا ترســیم بافتــار فرهنگــی، اجتماعــی 
و جغرافیایــی ویــژۀ روســیه و ناحیــۀ ســیبری در خلــق 
کــه  اســت  کوشــیده  شــخصیت هایی  و  زمــان  فضــا، 
پیوســته در حــال نبــرد و تلاشــی خســتگی ناپذیر هســتند: 
ــی،  ــال درون ــا و امی ــا خواهش ه ــرد ب ــمن، نب ــا دش ــرد ب نب
ــن  ــۀ ای ــره؛ هم ــیبری و غی ــخت س ــتِِ سرس ــا طبیع ــرد ب نب
ــام  ــه انج ــتور و ب ــه دس ــاداری ب ــت وف ــتادگی ها در جه ایس

رســاندن آن اســت. جمله  پردازی هــای ژول ورن آکنــده 
از تصاویــری اســت کــه در ارتبــاط بــا وصــف طبیعــت 
ــدون  ــتند و ب ــر هس ــی بک ــر طبیع ــن عناص ــتند؛ گاه ای هس
ــی در  ــی گاه ــد، ول ــدا می کنن ــور پی ــانی حض ــطۀ انس واس
ــا هــدف رســاندن  تســخیر شــخصیت داســتان هســتند و ب
آن شــخصیت بــه مقاصــدش عمــل می کننــد. از جملــه 
ــان دارد آب  ــان جری ــر رم ــه در سرتاس ــت ک ــر طبیع عناص
اســت. آب بــه اََشــکال گوناگــون ماننــد یــخ در تصاویــر 
ــاتلاق،  ــر ب ــن در تصوی ــد و متعف ــد، آبِِ راک ــۀ منجم رودخان
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علی عباسی، ساراشریفی

نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 23، شماره 37، تابستان 4۱۴۰5

آب زلال و روانِِ رود و آب در قالــب اشــکی کــه از چشــم 
ــا یــخ علاوه  شــخصیت ها جــاری می شــود. در واقــع، آب ی
ــر  ــی ب ــت، دلالت ــی اس ــرایط جغرافیای ــانگر ش ــه نش ــر آنک ب
ّـت و معناشناســی ایــن عنصــر طبیعــی اســت.  توجیــه ماهی�
ــوده و ریشــه در پیوســتار  ــد اتفاقــی نب ــن تاکی ــد ای بی تردی
معنایــیِِ ایــن رمــان دارد. بــر ایــن اســاس، بــر آن هســتیم تا 
چگونگــیِِ تولیــد معنــا توســط عنصــر آب در خیال پــردازیِِ 
ایــن اثــر را تبییــن نماییــم. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه 
آب هــای هســتی بخش و آب راکــد هرکــدام در چــه ارتبــاط 
ــردازی  ــه و شــبانۀ خیال پ ــا منظومه هــای روزان معنــاداری ب
قــرار دارنــد؟ تداعــی معانــیِِ دوگانــۀ زندگی-مــرگ چگونــه 
در رویارویــیِِ آب و شــخصیت اصلــی داســتان نقــش خــود 
را در پیشــبرد حــوادث ایفــاء می کننــد؟ فرضیــۀ اولیــه ایــن 
اســت کــه همان طــور کــه از ابتــدای رمــان، شــاهد تضــاد 
و دوگانگــیِِ شــخصیت ها هســتیم، حضــور دو منظومــۀ 
بــرای  خیال پــردازی روزانــه و شــبانه بســتری مناســب 
ــزد  ــد. ن ــم می کن ــر آب را فراه ــرد عنص ــواع کارک ــی ان تجل
ــوی،  ــوف فرانس ــناس و فیلس ــاشلار، معرفت ش ــتون ب گاس
چهــار عنصــر اصلــی آب، خــاک، هــوا و آتــش مبنــای 
شــکل گیری انــواع تخیــل هســتند: همچــون جریانــی 
ــکیل  ــه تش ــود دارد و ب ــت وج ــن طبیع ــه در بط ــه خلاقان ک
نظام هــای گوناگــونِِ تخیــل ســاز و کار می دهــد. هــر کــدام 
ــد  ــی می توانن ــای متفاوت ــر به صورت ه ــار عنص ــن چه از ای
ــر،  ــی دیگ ــد. از طرف ــامان دهن ــن را س ــی مت ــبکۀ معنای ش
ــر  ــر تصوی ــک ه ــکان تفکی ــر دوران ام ــیِِ ژیلب تخیل شناس
ــبانه  ــالِِ ش ــه و خی ــالِِ روزان ــاختارهای خی ــی را در س خیال
ــال  ــک خی ــر دوران، تفکی ــام ژیلب ــد. در نظ ــر می نمای میس
روزانــه از شــبانه مــا را بــه کشــف ویژگی هــای جوهــر و 
ذات عناصــری کــه آن تخیــل را شــکل داده اند رهنمــون 
می کنــد. در ایــن پژوهــش بــه یاری آراء گاســتون بــاشلار در 
حــوزۀ تخیــلِِ مــادّّه و اندیشــۀ ژیلبــر دوران در منظومه هــای 

ــی  ــردازیِِ ادب ــائیِِ خیال پ ــدد رمزگش ــردازی، درص خیال پ
ّـل ایجــاد شــده توســط آب در رمــان  ّـت تخی� و ادراکِِ ماهی�
ــیِِ  میشــل اســتروگف ژول ورن و تبییــن کارکردهــای معنای
پژوهــشِِ  ایــن  ایــن منظــور، در  بــرای  آن هــا هســتیم. 
تحلیلــی و بــا روش کتابخانــه ای، ابتــدا انــواع کارکردهــای 
روانشناســانه و خیال پردازانــۀ عنصــر آب را نــزد بــاشلار 
ــه  ــام روزان ــل دو نظ ــه تحلی ــپس، ب ــم. س ــی می نمایی بررس
و شــبانه در تخیل شناســیِِ ژیلبــر دوران می پردازیــم. در 
ــملات  ــا و ج ّـت آب در توصیف ه ــۀ ماهی� ــا مطالع ــان، ب پای
میشــل  رمــان  در  عنصــر  ایــن  بازنمایــیِِ  بردارنــدۀ  در 
اســتروگف، ســعی در رمزگشــایی معناشناســانۀ ایــن عنصــرِِ 

ــم. ــه داری دوگان

پیشینۀ تحقیق
در مطالعاتــی کــه در امــر بررســیِِ دو نظــام روزانــه 
و شــبانه در تخیل شناســیِِ ژیلبــر دوران وجــود دارنــد؛ 
واســطۀ  بــه  تخیل شناســانه  منظومــۀ  دو  ایــن  بررســی‌ 
مطالعــۀ مــوردی آثــار ادبــی دیگــری بــوده اســت و کارکــرد 
عنصــر آب یــا ســایر عناصــر چهارگانــه در ارتبــاط بــا دو نظام 
روزانــه و شــبانه مــورد تبییــن و بررســی قــرار نگرفتــه اســت. 
ــد  ــد از : »نق ــت عبارتن ــن دس ــی از ای ــه پژوهش های از جمل
ــر دوران«  ــر ژیلب ــوی از منظ ــنایی غزن ــات س ــی غزلی تخیل
)ایمانی نســب و عبیدی نیــا، 1401(، »تحلیــل داســتان 
ــل  ــر تخی ــه ب ــا تکی ــرایی ب ــیاوش کس ــر« س »آرش کمان گی
»تــرس از زمــان« از منظــر ژیلبــر دوران« )فرحانــی زاده 
در  نیــز  پژوهش هایــی  همچنیــن   .)1401 تســنیمی،  و 
ــر  ــه ب ــر اولی ــار عنص ــه از چه ــر برگرفت ــۀ واکاوی تصاوی زمین
ــدون در  ــه ب ــود دارد ک ــاشلار وج ــیِِ ب ــاس تخیل شناس اس
ــه -  ــای روزان ــا منظومه ه ــر ب ــۀ آن عنص ــن رابط ــر گرفت نظ
شــبانه انجــام شــده اســت، بــرای نمونــه در »پژوهشــی 
بــاشلار«  ادبــی گاســتون  نقــد  بــر عنصــر آب در روش 
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)حســن نژاد، 1388( عنصــر آب در اشــعار کســایی مــروزی 
بــر اســاس دیــدگاه بــاشلار مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت. 
ــه  ــی ب ــا نگرش ــیج ب ــا یوش ــوس نیم ــعر ققن ــل ش در » تحلی
ــش  در  ــر آت ــر عنص ــاشلار« تصوی ــتون ب ــه های گاس اندیش
تلاقــی بــا کهن الگــوی »تولــد دوبــاره« توســط جــواری 
و همــکاران )1390( مــورد کنــدوکاو قــرار گرفتــه اســت 
 Alaei and( »ــکوه ــش و ش ــق، آت ــد عش ــدر؛ مه و در »کلی
به ویــژه  چهارگانــه،  عناصــر  تصویــر   )Shokrian, 2015
ــده  ــی ش ــاشلار بررس ــدگاه ب ــاس دی ــر اس ــاک ب ــر خ عنص
اســت. در پژوهــش »فضــا و کارکــرد تخیــل در اثــر ژان 
ژیونــو: شــاه ســرگرمی نــدارد« )کریمیــان 1388( ماهیــتِِ 
تخیــلِِ«  »کارکــرد  ادراک  جهــت  در  ویــژه«  »فضاهــای 
نویســنده و بــا اتــکاء بــر هــر دو نظریــۀ ژیلبــر دوران و 
بــاشلار مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.  امــا در پژوهــش 
پیــش رو، قصــد بــر ایــن اســت تــا بــا هم افزایــیِِ دو نظریــۀ 
ــر  ــبانۀ ژیلب ــه و ش ــای روزان ــاشلار و نظام ه ــی ب تخیل شناس
حــوادث  دوگانگی هــای  بطــن  در  را  آب  عنصــر  دوران، 

ــم. ــرار  دهی ــی ق ــورد ارزیاب ــتان م داس

روش شناسی
تخیل شناسی مادّّه نزد گاستون باشلار1

واســطۀ  بــه  بــاشلار  نــزد  خیال پــردازی  کنــش 
آتــش  و  خــاک  هــوا،  آب،  طبیعــت:  عنصــر  چهــار 
محقــق می شــود. البتــه ایــن مبنــای تقســیم مــاده بــه 
چهــار عنصــر را در قــرن پنجــم پیــش از مــیلاد مســیح 
 : امپدوکلــس2 شــاهد هســتیم  یونانــی  فیلســوف  نــزد 
»امپدوکلــس بــر ایــن بــاور بــود کــه هــر چیــز ترکیبــی 
 )Chelebourg 2000, 45( ».ــر ــار عنص ــن چه ــت از ای اس
ّـل قــرار دارنــد  ایــن عناصــر بــه نحــوی ذاتــی در بطــن تخی�

1.  Gaston Bachelard
2. Empédocle

ــای  ــأ نیروه ــاشلار منش ــد. ب ــکیل می دهن و ارکان آن را تش
ــه  ــبت ب ــا نس ــه م ــه ای ک ــهودهای اولی ــده را »ش تخیّّل کنن
مــادّّه« )Bachelard 1949, 43( داریــم میدانــد. در واقــع، 
نظــم رویاهــا و خیال پردازی هــای مــاده در گــرو اقتــدار 
ایــن عناصــر اســت. ایــن عناصــر محــل بســط »نیروهــای 
ــود  ــق وج ــا عم ــه » ت ــی ک ــتند: نیروهای ــرور«3 هس خیال پ
وجــود  اعمــاقِِ  در  می خواهنــد  آن هــا  می رونــد،  فــرو 
 Bachelard( ».عنصــر اولیــه و جاودانــه را هم زمــان بیابنــد
ــاشلار دارای  ــزد ب ــادّّه ن ــن چهــار م 7 ,1942( هرکــدام از ای
ــابه  ــرد و گاه مش ــه گاه منحصربه ف ــتند ک ــی هس ویژگی های
بــا دیگــری پنداشــته می شــوند. امــا، دقیقــاًً هنگامــی 
ــه  ــوان ب ــود، می ت ــایی ش ــطحی رمزگش ــابهِِ س ــن تش ــه ای ک
ــه  ــا رابط ــت ت ــر آن اس ــاشلار »ب ــرد. ب ــی ب ــادّّه پ ــتِِ م اصال
ــر  ــاده،  و اث ــت، روان و م ــت و عینی ــه ذهنی ــویی را ک دوس
ــدد  ــه هــم می پیون ــی و عناصــر طبیعــت محســوس را ب ادب
ــانی 1393،  ــریعت کاش ــد.« )ش ــح ده ــد و توضی بازنمایان
ــا  ــده همان ــادّّۀ تخیل کنن ــۀ ادراک م ــع، لحظ 327( در واق
ــذر،  ــن رهگ ــه از ای ــرا ک ــت؛ چ ــی اس ــیِِ درون ــۀ رهای لحظ
ادراک  بســتر  در  پیشــتر  کــه  تصویــری  پنداشــت های 
پدیــد آمــده بــود را تغییــر می دهیــم. امــا ایــن تغییــر 
ــا  ــان آن ه ــجامِِ می ــه انس ــه ب ــوی غافلگیران ــه نح ــر ب تصاوی
میانجامــد: بــه زعــم بــاشلار، »اگــر تغییــر تصاویــر، ]و[ 
وحــدت غیرمنتظــرۀ تصاویــر وجــود نداشــته باشــد، تخیــل 
وجــود  تخیل کننــده  کنــش  داشــت،  نخواهــد  وجــود 
بنابرایــن،    )Chelebourg 2000, 47(»داشــت نخواهــد 
رهایــی و اتحــاد نه تنهــا دو وجــه متضــاد نیســتند بلکــه 
بــا کمــک یکدیگــر تخیــلِِ نــاب را می آفریننــد. رهایــی 
ــت را  ــتر خلاقی ــت بس ــی اس ــر تخیل ــی ام ــیِِ ذات ــه ویژگ ک
فراهــم مــی آورد. در واقــع، تخیــل »کاشــف نیروهــای زنــدۀ 
بدین ترتیــب   )Bachelard 1949, 15(  »اســت طبیعــت 

3. Les forces imaginantes
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تلقــی  تخیــل  از خصوصیــاتِِ  دادن  تغییــرِِ شــکل  امــر 
ــر  ــرِِ تخیل شــده تصاوی می شــود. بدیــن معنــی کــه »تصاوی
 Chelebourg(» ».ــد ــکل می دهن ــر ش ــده را تغیی ادراک ش
ــه  ــر ب ــارۀ تصاوی ــکیل دوب ــکان تش ــن، ام 47 ,2000( بنابرای
پدیــداریِِ جهــانِِ بازآفرینی شــده میانجامــد. بــاشلار مقــام 
ّـل را بســیار والا می شــمارد، چــرا کــه همچــون  قــدرت تخی�
نیرویــی مافــوق اســت کــه مقتدرانــه بــر امــور تســلط دارد، 
از ایــن رو، بــا همــکاریِِ ایــن چهــار عنصــر اســت کــه دنیای 
شــکل   )Bachelard 1942, 10(»1تخیــل »فرمانروایــی 
ــا  ــن جهــت اســت کــه کنــش بازآفرینــی ب ــه ای می گیــرد. ب
 )Bachelard 2005, 14( ســاختن2«  شــاعرانه‌  »قــدرت 
ــه  ــر اولی ــار عنص ــاشلار، چه ــزد ب ــتقیم دارد. ن ــاط مس ارتب
آب، خــاک، بــاد و آتــش سرچشــمۀ خیال پــردازی قلمــداد 
می شــوند. خاصیــت ویــژۀ آن هــا ایــن اســت کــه هــر عنصــر 
ــی  ــی و ذهن ــی از دو ارزش عین ــه دارد؛ یعن ــیِِ دوگان ویژگ
تشــکیل شــده اســت ]...[ ولــی ایــن دوگانگــی بــه معنــای 

)Bachelard 1949, 8-15( .جدایــی و افتــراق نیســت

نظام هــای خیال پــردازیِِ روزانــه و شــبانه نــزد ژیلبــر 
دوران

ــۀ  ــب دردو منظوم ــای غال ــر دوران3 واکنش ه ــزد ژیلب ن
جداگانــه از خیال پــردازی4 پدیــدار می‌شــوند:  »غالــب 
تغذیــه ای«5 و »غالــب مقاربتــی«6 در »منظومــۀ شــبانۀ 
»منظومــۀ  در  موقعیتــی«8  »غالــب  و  خیال پــردازی«7 
 Chelebourg( .ــردازی«9 تداعــی می شــوند ــۀ خیال پ روزان

1. Le règne de l’imagnoitani 
2. La puissance de poétisation
3. Gilbert Durand
4. Régimes de l’imaginaire
5. Une domination de nutrition
6. Une domination copulative
7. Régime nocturne de l’imaginaire
8. Une domination de position
9. Régime diurne de l’imaginaire

79 ,2000( در واقــع، حضــور یــک نمــاد واحــد، بــرای مثــال 
ــی ای را القــا  ــن کــه چــه پیوســتار معنای ــه ای ــور وابســته ب ن
می کنــد در یکــی از ایــن دو ادراک دوگانــه تبییــن می شــود. 
روزانــه »مبالغه آمیــز«  ارزش هــای عاطفــی در منظومــۀ 
ــب  ــا در قال ــان ارزش ه ــه هم ــال آنک ــوند، ح ــیم می ش ترس
منظومــۀ شــبانه بــه نحــوی »وارونــه« و »تلطیف شــده« 
 Chelebourg 2000,( می شــود.  گذاشــته  نمایــش  بــه 
80( منظــور از ارزش عاطفــیِِ مبالغه آمیــز، شــدت و یــا 
ــال  ــرای مث ــا آن همــراه می شــود. ب خشــونتی اســت کــه ب
ــاد  ــا تــرس بســیار زی ــه همیشــه ب » شــب در منظومــۀ روزان
ــن، در  ــت.« )Chelebourg 2000, 80( همچنی ــراه اس هم
منظومــۀ روزانــه همــواره شــاهد نبــرد و کشمکشــی هســتیم 
کــه از »تضــاد« ناشــی می شــود: »منظومــۀ روزانــه دو گــروه 
بــزرگ از تصاویــر را در مقابــل یکدیگــر قــرار می دهــد: 
تصاویــر گــروه اول کــه بیانگــرِِ تــرس زیــاد از زمــان اســت؛ و 
تصاویــر گــروه دوم کــه آرزوی پیــروزی و غلبــه بــر اضطــراب 
از شــرایط  کــردن  گــذر  و  رفتــن  بــالا  میــلِِ  و  زمــان  از 
انســانی اســت.« )عباســی 1389، 82( حــال آنکــه، شــب 
در منظومــۀ شــبانه نمــادی از آرامــش تلقــی می شــود. 
ــت.  ــادی10 اس ــاًً تض ــه، اساس ــۀ روزان ــن، »منظوم همچنی
ایــن منظومــه »ضــد« ظلمــات، ضــد معنــای ظلمــات، ضــد 
حیوانیــت و ضــد ســقوط برعلیــه کرونــوس، زمــان کشــنده، 
)Chelebourg 2000, 80( »ــت ــده اس ــل[ ش ــر ]و تخی فک

تحلیل
ــۀ  ــی دو منظوم ــادّّۀ آب و تلاق ــۀ م ــرد دوگان ــن کارک تبیی

روزانــه و شــبانه در خیال پــردازی
اســت.  آن  جاری بودگــیِِ  آب  ذاتــی  ویژگی هــای  از 
کیفیتــی کــه باعــث طــراوت اســت و فقــدان آن عامــلِِ 
فناپذیــری اســت. آنــگاه کــه از سرشــتِِ جاری بودگــی 

10. Antithétique 
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فاصلــه بگیــرد، ناگزیــر بــه نابــودی می گرایــد. بــاشلار 
ســخن  آب  مــرگِِ  از  کــه  مــی رود  پیــش  جایــی  تــا 
هــر  اســت.  دََوََرانــی  آب  وجــودیِِ  می گوید:»خصلــتِِ 
دقیقــه مــرگ را تجربــه می کنــد و بی وقفــه چیــزی از گوهــر 
بنابرایــن   )Bachelard 1942, 13( می تــراود.«  او  درونِِ 
عنصــر  ویژگــی  توصیــف  در  مــرگ  زندگــی-  دوگانگــیِِ 
عواقــب  از  واقــع،  در  اســت.  اجتناب ناپذیــر  امــری  آب 
ــت؛  ــش اس ــه زندگی بخ ــت ک ــن اس ــیِِ آب ای ــتِِ دََوََران کیفی
ــا در دََوََران  ــان ی ــه در جری ــی ک ــر، مادام ــری دیگ ــه تعبی ب
ــای  ــیِِ اش زندگی ه ــد و در خلالِِ زندگ ــده می مان ــت زن اس
دیگــری را پدیــد مــی آورد. »آب مــادّّه ای اســت کــه تولــد و 
ــدی  ــمه، تول ــم، چش ــاهده می کنی ــا مش ــد آن را همه ج رش
 Bachelard( ».1ــی ــدی پی در پ ــت، تول ــر اس اجتناب ناپذی
22 ,1942( بدیــن ترتیــب، تصاویــری کــه عنصــر آب را 
مبتنــی  آب  متضــاد  ســاحتِِ  دو  بــر  می کننــد  ترســیم 
وهلــۀ  در  شــاید  شــادی بخش.  و  آزاردهنــده  هســتند: 
ــا  ــند، ام ــر برس ــه نظ ــاط ب ــدا و بی ارتب ــم ج ــت از ه نخس
کــه  همان طــور  می شــوند.  ادراک  یکدیگــر  حضــور  بــا 
ــی تکمیل کننــدۀ  »]دســتگاه[ روان2 دو کارکــرد متضــاد ول
یکدیگــر را بــه همــکاری وادار می کنــد: یــک کارکــرد از 
ــک  ــد، و ی ــت می کن ــی را هدای ــه ادراک حس ــت3، ک واقعی
ــر واقعــی4، کــه تخیــل را هدایــت می کنــد.«  کارکــرد از غی

)Chelebourg 2000, 47(

آینه شدگیِِ آب
ویژگــیِِ دیگــر آب کــه موقعیتــی بکــر بــرای رویاپــردازی 
فراهــم مــی آورد اثــر آینــه اســت: »آینــۀ چشــمه بدیــن 
ترتیــب تخیّّلــی باز5اســت.« )Bachelard 1942, 32( در 

1. Une naissance continue
2. Le psychisme
3. Une fonction du réel (Chelebourg 2000, 39)
4. Une fonction de l’irréel (Chelebourg 2000, 39)
5. Une imagination ouetrev

واقــع، ایــن اصــل وجــود دارد کــه »تخیــل مــادی اصــولٌاٌ بــاز 
اســت.« )Chelebourg 2000, 43(  در اینجــا، آینــه همــان 
ــی کــه از چشــمه می جوشــد  ســطح آب چشــمه اســت، آب
ــه ایــن خاطــر بســتر خلــق تخیــل  ــازه  و زنــده اســت. ب و ت
می شــود. امــا اگــر مصــداق آینــه همانــا ســطحِِ منجمــد آب 
ــود،  ــاوت می ش ــل متف ــاد تخی ــرایط درک و ایج ــد، ش باش
ــتیم. در  ــه نیس ــا مواج ــاری و پوی ــا آب ج ــر ب ــه دیگ ــرا ک چ
ــطح  ــه س ــه ب ــۀ آین ــه6، صفح ــعر Hérodiade از مالارم ش
یــخ زدۀ آب می مانــد، آبِِ ســردی کــه بخاطــر افســردن 
ــت. )Bachelard 1942, 33(  در  ــده اس ــاد ش ــار انجم دچ
ــردگیِِ آب  ــدگی، افس ــاد و آینه ش ــۀ انجم ــعر، لازم ــن ش ای
ــه  ــاکن را ب ــاشلار آبِِ س ــه ب ــور ک ــع، همان ط ــت. در واق اس
دور از هســتی میدانــد، انجمــادِِ آب نیــز درجــه ای از رکــودِِ 
آب را تداعــی می کنــد، آب وقتــی در چارچــوبِِ بســته 
ــاد و در  ــپس انجم ــردگی و س ــه افس ــد، ب ــکنی می گزین س
ــدۀ  ــد پدی ــا نبای ــازد. ام ــت می ی ــه دس ــر آین ــه اث ــت ب نهای
ــه آبِِ  ــرا ک ــت. چ ــنگ دانس ــرگ آب هم س ــا م ــاد را ب انجم
یــخ زده تجلــیِِ مقاومــت در برابــر مــرگ اســت؛ تفــاوت 
ــد در  ــخ زده و منجم ــا آبِِ ی ــاتلاق ب ــا ب ــرداب ی ــردۀ م آبِِ م
ــت داده  ــود را از دس ــتیِِ خ ــرده هس ــه آبِِ م ــت ک ــن اس ای
ــدرت  ــه ق ــت ک ــده اس ــاکن ش ــنگین و س ــدر س ــت، آنق اس
ــد در  ــا آب منجم ــت. ام ــده اس ــل ش ــی اش زای جاری بودگ
ــا  ــور ی ــور ن ــا حض ــی - اینج ــای کاف ــور و گرم ــش ن ــر تاب اث
حــرارت بــه مثابــۀ مصداق هایــی از عنصــر آتــش، خــود بــر 
هم تواتــریِِ دو عنصــر آب و آتــش اشــاره دارد - دوبــاره روان 
ــون  ــارۀ آب مره ــدِِ دوب ــۀ تول ــن لحظ ــود. ای ــاری می ش و ج
ــت.  ــاد اس ــۀ انجم ــادّّه در بره ــن م ــاری ای ــت و بردب مقاوم
در جــملات زیــر از رمــان میشــل اســتروگف، تصاویــری 
واســطۀ  بــه  مقاومــت  نیــروی  تداعــی  و  آب  انجمــادِِ  از 

6. Stéphane Mallarmé
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جدول شماره 1 : برف و یخ: تداعی مقاومت در نبرد با انجماد

متن به زبان اصلیترجمۀ متن به فارسی

نادیا: »شاید در طول زمستان سفرمان سریع تر 
و ایمن تر باشد، اینطور نیست؟«

میشل: »بله، به ویژه سریع تر، اما فکر کنم که تو 
خیلی از سرما و برف رنج بردی!«

نادیا: »اهمیتی ندارد! زمستان دوست مرد 
روس است.«

میشل: »بله، نادیا، اما برای تاب آوردنِِ چنین 
صمیمیتی، چه خلق و خوی سرسختی لازم است! 

من اغلب اوقات دیده ام که دمای استپ های 

سیبری از چهل درجه زیر صفر هم پایین تر رفته 
است! من احساس می کردم، علی رغم اینکه 
لباسم از پوست گوزن شمالی است، قلبم یخ 

می زند، اعضای بدنم بند بند می شوند، پاهایم زیر 
جوراب های پشمیِِ سه لایه منجمد می شوند! من 
بارها اسب های سورتمه ام را پوشیده شده از جدار 
سخت یخی دیده ام، نفس هایشان در سوراخ های 

)Verne n. d., 177-179( !بینی  یخ زده بود

Nadia : « Pendant l’hiver, nous aurions été plus rapidement 
et plus sûrement, n’est-ce pas ? »
Michel : « Oui, plus rapidement surtout, mais tu aurais bien 
souffert du froid et des neiges ! »
Nadia : « Qu’importe ! L’hiver est l’ami du Russe. »
Michel : « Oui, Nadia, mais quel tempérament à toute 
épreuve il faut pour résister à une telle amitié ! J’ai 
vu souvent la température tomber dans les steppes 
sibériennes à plus de quarante degrés au-dessous de glace ! 
J’ai senti, malgré mon vêtement de peau de renne, mon 
cœur se glacer, mes membres se tordre, mes pieds se geler 
sous leurs triples chaussettes de laine ! J’ai vu les chevaux 
de mon traîneau recouverts d’une carapace de glace, leur 
respiration figée aux naseaux ! (Verne n. d., 177-179)

ــادّّۀ آب  ــدا ادراک م ــر اســاس متــن جــدول یــک، ابت ب

ــل و  ــی میش ــان یعن ــی رم ــخصیت اصل ــای دو ش ویژگی ه
ــت: ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــا ب نادی
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نــزد بــاشلار تقســیر و تبییــن می شــود، ســپس نســبت آن 
ــر دوران ســنجیده می شــود. ــۀ ژیلب ــا منظومه هــای دوگان ب

ــیِِ  ــاس تخیّّل شناس ــر اس ــدگیِِ آب ب ــای آینه ش ویژگی ه
ــتون باشلار گاس

ــۀ  ــتفاده از آرای ــا اس ــک،  ب ــماره ی ــدول ش ــن ج در مت
»تکــرار در اول جملات«1 )شــاهین و قویمی 1397، 103( 
بــر وجــود فاعــل و مقاومــت او تاکیــد شــده اســت:  ضمیــر 
»مــن«: »Je« در ابتــدای جملاتِِ میشــل تکرار شــده اســت 
و ایــن تکــرار باعــث تشــدیدِِ روحیــۀ مقــاوم و تســلیم ناپذیری 
او در ایــن عبــارات وصفــی اســت. همچنیــن، بــرف یــا آبِِ 
منجمــد کــه خــود تداعــیِِ مقاومــتِِ مــادّّه اســت در قالــب 
اســم و گروه هــای اســمیِِ: » زمســتان : l’hiver« و »ســرما 
و بــرف: froid et des neiges «، »اســتپ های ســیبری: 
les steppes sibériennes«، فعل هــای: کاهــش یافتــن 
 se« :ــد شــدن دمــا: »tomber la température«، منجم
 se«:و بندبنــد شــدن »se geler« :یــخ بســتن ،»glacer
انجمــاد  بــر شــدت   )tordre» (Verne n. d., 177-178
و ســردیِِ آب تاکیــد دارنــد. بــه تعبیــر دیگــر، مــادّّۀ آب 
در انــواعِِ فعل هــای یادشــده، پیوســته در حــال تغییــر 
Ba�( »2 یـشـکل اـسـت و اـیـن ـمـا را ـبـه اـصـل »تخیـّـل ـمـادی

chelard 1943( رهنمــون می ســازد: بــر اســاس اصــل 
ــان  ــکل فرم ــه ش ــه ب ــت ک ــاده اس ــن م ــادّّی »ای ــل م تخی
ــان  ــل هم ــن اص ــد.«  )Chelebourg 2000, 44( ای می ده
 )Bachelard 1942, 10( »3ــل ــیِِ تخی ــطلاح »فرمانروای اص
نــزد بــاشلار را نیــز یــادآورد می شــود. تمــام ایــن اََشــکال بــه 
اراده و اندیشــۀ مــادّّه قابــل تصــور هســتند: همان طــور کــه 
بــه زعــم کلــودل4 در اثــرش بــه نــام پرنــدۀ ســیاه در تابــش 

1. L’anaphore
2.  La rêverie matérialisante
3.  Le règne de l’imagination
4.  Claudel

ــده  ــان ش ــور بی ــمند اینط ــداق آبِِ اندیش ــحرگاهی5 مص س
ــز در  ــت. همه چی ــد آورده اس ــاغ را پدی ــه ب ــت: »دریاچ اس
Ba� یـرد.«)  شـکل می گـ شـد ـ کـه میاندیـ یـن آب ـ طـراف اـ )اـ
chelard 1942, 42( در ایــن تفاســیر، مــادّّۀ آب زنــده اســت 

سـازد. نـده میـ خـود را پراکـ یّّسالِِ ـ سـتیِِ ـ و هـ
 در ادامــه، میشــل از مزیــت ســفر در زمســتان ســخن 

می گویــد:

جدول شماره 2 : مزیت سفر در زمستان

متن به زبان اصلیترجمۀ متن به فارسی

»اما سورتمه ام همچون 
تندبادی به جلو پیش 

 Verne n. d.,( ».می راند
)178

«Mais mon traîneau 
filait comme 
l’ouragan !» (Verne n. 
d., 178)

فعــل  از  میشــل  اســتفادۀ  دو،  جــدول  جملــۀ  در 
»مســتقیم بــه پیــش رفتــن، بــه ســرعت رفتــن: filer« بــرای 
ــخ زدۀ  ــطح ی ــورتمه اش در س ــت س ــرعت حرک ــف س توصی
آب، حاکــی از پیوســتار معنایــیِِ ویژگــیِِ ســیالیّّت و در 
ـلِِّ برخاســته از تصاویــر  جریان بودگــیِِ مــادّّۀ آب در تخی�
اســتروگف،  زبــان میشــل  از  کــه  اســت  ایــن جــملات 
قهرمــان داســتان نقــل می شــود. کاربــرد حــرف ربــط 
»امــا:Mais« در ابتــدای جملــۀ اشاره شــده، بیــانِِ آغازیــنِِ 
تضــاد میــان مــرگ و زندگــی اســت. بدیــن ترتیــب، مفهــوم 
ــۀ  ــود دارد در روحی ــخ زده وج ــن آبِِ ی ــه در بط ــت ک مقاوم
سرســختِِ میشــل تبییــن می شــود، چــرا کــه »حــرف 
بــه  بیــان تضــاد  بــه منظــور  ربــط همپایه ســاز6 »امــا« 
کار مــی رود.«  )Grevisse 2007, 231( در واقــع، تضــاد 
ــر  ــر آن منج ــلیم ناپذیری در براب ــخ و تس ــونتِِ ی ــان خش می
بــه ایجــاد کشــمکش می شــود و کارکــرد خیال پــردازیِِ 

5.  L’Oiseau noir dans le Soleil levant
6.  La conjonction de coordination
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ایجادشــده توســط عنصــر آب ایــن اســت کــه میشــل، 
ــن  ــت ای ــارزه دعــوت شــده و در نهای ــه مب قهرمــان رمــان ب
ــن  ــود. بدی ــروز می ش ــه پی ــت ک ــل اس ــاوم میش ــۀ مق روحی
 »resister :ــاب آوردن ــردن، ت ــت ک ــل »مقاوم ــب، فع ترتی
ــا  ــا، ام ــه، نادی ــت: »بل ــده اس ــک آم ــدول ی ــن ج ــه در مت ک
بــرای تــاب آوردنِِ چنیــن صمیمیتــی، چــه خلــق و خــوی 
ــرد  ــت! « )Verne n. d., 178( در کارک ــختی لازم اس سرس
ــش  ــن در کن ــیِِ آن و همچنی ــت یخ زدگ ــر آب و ماهی عنص
میشــل تبییــن می شــود. در واقــع، میشــل بــه ایــن موضــوع 
بــه نحــوی مســتقیم اشــاره می کنــد کــه تنهــا بــا مقاومــت 
کــردن اســت کــه می تــوان در برابــر ســرمای کُُشــندۀ 
خیال پــردازیِِ  ادراک  ادامــه،  در  مانــد.  زنــده  ســیبری 
فضــای روایــت توســط توصیــف ســفر در زمســتان از زبــان 

می شــود: کامل تــر  میشــل 

جدول شماره 3 : توصیف سفر در زمستان

متن به زبان اصلیترجمۀ متن به فارسی

» دیگر تا جایی که 
چشم می بیند، مانعی در 
این دشت مسطح و سفید 
وجود ندارد! دیگر آبراهی 

نیست تا مجبور باشیم 
به دنبال گذرگاه های 

قابل عبور بگردیم! دیگر 
دریاچه ای وجود ندارد تا 
نیاز باشد با قایق  از آن 

 Verne n. d.,( !عبور کرد
)178

« Plus d’obstacles 
sur la plaine nivelée 
et blanche à perte de 
vue ! Plus de cours 
d’eau dont on est 
obligé de chercher les 
passages guéables ! 
Plus de lacs qu’il faut 
traverser en bateau ! « 
(Verne n. d., 178)

جســـتجوی   « و   »cours d’eau  : »آبـــراه  عبـــارات 
 chercher les passages:عبـــور قابـــل  گذرگاه هـــای 

guéables« بر اســـتیلای خصلت ســـیالیّّت تاکید دارند. 
همچنین وجـــود آرایۀ تکـــراردر ابتدای جملـــه1 با تکرار 
واژۀ »دیگـــر: Plus « و همچنیـــن پایان یافتن ســـه جملۀ 
فـــوق بـــا »آرایۀ تعجـــب«2 )شـــاهین و قویمـــی 1397، 
118( باعـــث ایجـــاد صنایع بدیعـــی می شـــود و دلیل 
کاربـــرد این صنایـــع تأکید بـــر توانایی بالقوۀ ســـیالیّّتِِ 
آب اســـت. و اما، نادیا در پایانِِ وصفِِ میشـــل از ســـفر در 
زمســـتان، شـــکوهِِ پیروزمندیِِ میشـــل در برابر یخ و برف 
را بـــه ســـاده ترین و گویاتریـــن حالت تصدیـــق می کند: 
 )Cependant, tu es revenu, frère.«(Verne n. d., 179«
به معنـــی »با این همـــه، تو بازگشـــتی، بـــرادر.« به این 
ترتیـــب، او بر بی اثـــر بودن تمام خشـــونت های ناشـــی 
از آبِِ صحـــه می گذارد. ایـــن همان پایانی اســـت که از 
ورای ســـخنان آغازیـــنِِ نادیـــا در مکالمۀ گنجانده شـــده 
 L’hiver est« : در جدول شـــماره یک ادراک شـــده بـــود
l’ami du Russe.« : )زمســـتان دوستِِ مرد روس است.( 
)Verne n. d., 177( یعنـــی از ابتـــدا، پیونـــدِِ دوســـتی 
میان فصل زمســـتان و مـــرد روس‌تبار پیش بینی شـــده 
بود. همـــۀ این مـــوارد گـــواه این اســـت کـــه خاصیّّتِِ 
خشـــونت مربوط بـــه انجمـــادِِ آب ناپایدارتـــر از خصلتِِ 
هستی بخشـــی و ســـیّّالِِ آب است؛ شـــاید دلیل این امر 
این باشـــد که »آب مـــاده ای با عالی تریـــن درجۀ پاکی« 
اســـت. )Bachelard 1942, 153( بـــه ایـــن ترتیب، تمام 
این ادراکاتِِ مرتبـــط با عنصر آب در شـــخصیت قهرمان 

می شـــود. بازنمایی  نیز  داســـتان 

ــیِِ  ــاس تخیّّل شناس ــر اس ــدگیِِ آب ب ــای آینه ش ویژگی ه
دوران ژیلبر 

1.  L’anaphore
2.  La figure de pensée : l’exclamation 
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ــان  ــرد می ــری از نب ــک، تصاوی ــدول ی ــوی ج در گفتگ
انســان و نیــروی منجمدکننــدۀ ســرما ترســیم شــده اســت. 
ــر  ــد ب ــیبری بای ــرمای س ــدن در س ــده مان ــرای زن ــل ب میش

احــساسِِ یخ زدــیِِگ قلــبش:
» J’ai senti[…]mon cœur se glacer(«

)Verne n. d., 178( و احساس انجمادِِ پاهایش: 
«J’ai senti[…]mes pieds se geler »(Verne n. d., 178)
ــل و  ــان میش ــرد، می ــن نب ــب، در ای ــن ترتی ــد. بدی ــق آی فائ
ســرما شــاهد یــک تضــاد و کشــمکش هســتیم؛ همان طــور 
کــه پیشــتر اشــاره شــد تضــاد اصــل منظومــۀ روزانــه تلقــی 
می شــود: »منظومــۀ روزانــه، اساســاًً تضــادی، دو گــروه 
بــزرگ از تصاویــر را در مقابــل یکدیگــر قــرار می دهــد، 
گروهــی کــه بــه معنــای اضطــراب در مقابــل زمــان اســت، 
ــن  ــر ای ــه ب ــروزی و غلب ــت پی ــه خواس ــر ک ــی دیگ و گروه
اضطــراب و فــرا رفتــن از ایــن شــرایط انســانی دارد.« 
روزانــه  منظومــۀ  همچنیــن،   )Chelebourg 2000, 81(
ــت جوی  ــور، جس ــی، ن ــی، پاک ــوان تعال ــیلۀ فراخ ــه وس »ب
 Chelebourg( اســت.«  شــده  مشــخص  فناناپذیــری1 
جســت جوی  در  میشــل  کــه  نظــر  ایــن  از   )2000, 80
فناپذیــری اســت و در برابــر انجمــاد مقاومــت می کنــد، 
تصویرســازیِِ ایجادشــده از جــملات او، به ویــژه نتیجــۀ 
کنش هایــش یعنــی پیــروزی در برابــر ســرما بــه ایجــاد 
ــه تلاش  ــه ای ک ــۀ روزان ــد: منظوم ــه میانجام ــۀ روزان منظوم
بــه  را   )Chelebourg 2000, 80( گــذر«  و  »فتــح  بــرای 
 Chelebourg 2000,( »2و »قهرمانانــه تصویــر می کشــد 
ــی  ــاه ول ــۀ کوت ــه جمل ــه ب ــا توج ــن، ب ــت. همچنی 80( اس
تعیین کننــدۀ نادیــا در پایــان ایــن گفتگــو: » بــا ایــن همــه، 
می تــوان   )Verne n. d., 179(».بــرادر بازگشــتی،  تــو 
گفــت کــه منظومــۀ غالــب روزانــه اســت، چــرا کــه دیگربــار 

1.  La quête de l’immortalité
2.  héroïque

نمایــی از پیــروزیِِ میشــل بــر ســرمای منجمدکننــده را بــه 
می گــذارد. نمایــش 

ادراک »آب های هستی بخش« در منظومۀ روزانۀ 
خیال پردازی

بــر اســاس ویژگــیِِ ســیالیّّتِِ آب، نــزد بــاشلار آب بــر دو 
قســم نامگــذاری می شــود: »آبِِ بهــاری« کــه جــاری اســت 
ــت.  ــت داده اس ــود را از دس ــتیِِ خ ــه هس ــد« ک و »آبِِ راک
ــد در  ــتی بخش نمی توان )Bachelard 1942( ذاتِِ آبِِ هس
ــه  ــن آبِِ راکــد اســت ک ــد، منتهــا ای آنِِ واحــد ویرانگــر باش
مــرگ را تداعــی می کنــد، چــرا کــه جوهــرۀ آب ویژگــی 
می کنــد.  تضمیــن  را  آن  جاری بودگــیِِ  و  دارد  دََوََرانــی 
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــیالیّّت اس ــل س ــن اص ــطۀ همی ــه واس ب
اســتحکام و ثبــات را بــرای آب متصــور شــد، چــرا کــه 
لازمــۀ ثبــات برقــراریِِ پایــداری اســت و آب کــه بــرای 
ــد، در  ــان و دََوََران باش ــواره در جری ــد هم ــدن بای ــده مان زن
صــورت ســکونِِ پایــدار هســتیِِ خــود را از دســت می دهــد. 
ــا  ــاک ی ــادۀ خ ــده از م ــور حاصل ش ــرخلاف تص ــر ب ــن ام ای
ــات و  ــی از ثب ــذر گیاه ــر ب ــال؛ اگ ــرای مث ــت. ب ــش اس آت
پایــداری در پنــاهِِ خــاک برخــوردار باشــد، ریشــه می دوانــد 
ـّت رشــد را خواهــد داشــت. وانگهــی، ویژگــیِِ در  و قابلی�
ــه آن  ــرِِ آب ب ــکاویِِ تصاوی ــع امــر روان جریان بودگــیِِ آب مان
ــش  ــر آت ــکاویِِ تصاوی ــورد روان ــه در م ــود ک ــی می ش معنای
مقــدور اســت: »روانــکاویِِ تصاویــر آب ندرتــاًً میســر اســت، 
چــرا کــه ایــن تصاویــر هماننــد تاثیــر آنــی خودشــان محــو 
می شــوند.« )Bachelard 1942, 30( از دیگــر مصادیــق 
آبِِ جــاری »اشــک« اســت. در لحظــۀ شــکنجۀ میشــل 
اســتروگف، »اشــک« ‎هــای چشــمانش عامــل نجــات او 
 Verne n.( .و مانــع آســیب دیــدن چشــمانش می شــود
d., 680( در واقــع، در زمــان شــکنجه میشــل بــه مــادرش 
ــرد و  ــگاه ک ــک ن ــر از اش ــمانی پ ــا چش ــار ب ــن ب ــرای آخری ب
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در ادامــه راوی توضیــح می دهــد کــه چگونــه چشــمان 
اشــکبارعامل مصــون مانــدن بینایــیِِ میشــل شــده اســت: 
ــرارت  ــر ح ــل در اث ــمان میش ــک های چش ــه اش ــا ک از آنج
»بخــار«)Verne n. d., 681( شــدند، بخــار مانــع نفــوذ 
حــرارت بــه چشــم ها شــد. ســیالیّّتِِ آب بــر زایایــیِِ او 
پی درپــی  و  اســت  »دََوََرانــی«  آب  حرکــتِِ  می افزایــد: 
Ba� می کــند.)  ــتراوش  چــیزی  ــخود  درونِِ  گوــهر  )از 

خیال پــردازیِِ  عناصــر  بررســی  در   )chelard 1942, 13
ادراک ایجادشــده بــه واســطۀ اشــک، می تــوان گفــت کــه 
ــه اســت،  ــه منظومــۀ روزان ایــن دریافــت بیشــتر متمایــل ب
چــرا کــه رویــدادی کــه راوی قصــد دارد بــه لحــاظ علمــی 
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــادر ب ــه ای ن ــع واقع ــد، در واق ــت کن ثاب
Chel� )میــتوان آن را در دــستۀ »اعــمال قهرماناــنه« ) 
ebourg 2000, 83( قــرار داد. چــون در ارتبــاط بــا »دور 
شــدن اغراق آمیــز از واقعیــت و اضمــحلال ارتبــاط بــا 
 )Chelebourg 2000, 83( ».ــود ــخص می ش ــت مش واقعی
Chele� »اضــطراب«)  نظــیر  ویژگی هاــیی  )همچنــین، 
bourg 2000, 83( و هــراس از نابینــا شــدن کــه بــه معنــی 
ــر  ــود از دیگ ــر می ش ــز تعبی ــقوط نی ــی و س ــرس از تاریک ت
مشــخصات ارتبــاط تصویــر چشــمان اشــکبار بــا منظومــۀ 

روزانــۀ خیال پــردازی اســت.

ادراک آب مرده و راکد در منظومۀ شبانۀ خیال پردازی
در ترســیم منظومۀ شــبانه نــزد ژیلبر دوران، بــا دو گروه 
ــتیم:  ــه هس ــان« مواج ــر »زم ــا عنص ــاط ب ــاختار در ارتب س
گروهــی کــه زمــان را »نفــی« می کنــد و »گــروه دیگــر کــه 
ســعی می کنــد از طبیعــت چرخــه ایِِ زمــان اســتفاده 
ــود. )Chelebourg 2000, 86(  در  ــی ش ــا آن یک ــد و ب کن
ــری از  ــتروگف، عناص ــل اس ــبانگاهیِِ میش ــفر ش ــیر س مس
 Verne(»طبیعــت، از جملــه »شــب های کوتــاه« و »نورانــی
اســتروگف  میشــل  خیــالِِ  آرامــش  مایــۀ   )n. d., 300

ــرای او همــوار  ــا حــدی ب می شــوند و دشــواری های راه را ت
می ســازند. ایــن عناصــر بــه واســطۀ حضــور ارکان منظومــۀ 
شــبانه فراهــم می شــوند و درنتیجــه او موفــق می شــود 
ــا  مســافتی کــه بایــد بــرای انجــام ماموریتــش بگذرانــد را ب
خاطــری آســوده تر ادامــه دهــد. بدیــن ترتیــب، »ســاختار 
ــاط  ــهChelebourg 2000, 65( »1( در ارتب ــا وارون ــزی ی رم
ــه  ــرا ک ــت: چ ــه اس ــکل گرفت ــبانه ش ــردازیِِ ش ــا خیال پ ب
بــرخلاف منظومــۀ روزانــه ای کــه در آن نیروهــای متخاصــم 
در قبــال یکدیگــر برمی خیزنــد، در ایــن ســفرِِ شــبانه دیگــر 
خبــری از نشــانه‎ های پرخطــر نیســت؛ برعکــس »ایــن 
ــد  ــف می کنن ــا را تلطی ــم و آن ه ــان را ک ــا خطرهایش نماده
ــکار و  ــا را ان ــازی« آن ه ــیلۀ »وارونه س ــه وس ــه ب ــی ک ــا جای ت
ــع  ــازند.« )Chelebourg 2000, 87( در واق ــس می س برعک
صفــت »رمــزی« کــه بــرای نامگــذاری ایــن ســاختارِِ شــبانه 
توســط ژیلبــر دوران انتخــاب شــده اســت، هــم از یــک ســو 
ــاع دارد و  ــام آن ارج ــت و ابه ــدم قطعی ــرارآمیزی، ع ــه اس ب
هــم از ســوی دیگــر بــه گرایــش بــه امــر والا و متعالــی اشــاره 
دارد. در توصیــف ایــن صفــت بــه تلاشــی کــه برگســون2 در 
ــاره  ــت، اش ــته اس ــود داش ــی و رمزآل ــۀ باطن ــح تجرب توضی

میــشود:
»بــا ایــن همــه، مــی دانیــم کــه تجربــۀ باطنــیِِ واگــذار 
قطعــی  یقیــن  ایجــاد  بــه  قــادر  خــود،  ذاتِِ  در  شــده 
ــا  ــی تنه ــۀ باطن ــن تجرب ــاید ای ــت. ش ــوف نیس ــزد فیلس ن
وقتــی کاملًاً متقاعدکننــده باشــد کــه فــرض شــود کــه 
ــی و  ــه حس ــد تجرب ــری مانن ــۀ دیگ ــوف از دریچ ــن فیلس ای
اســتدلال مبتنــی بــر آن تجربــۀ حســی می توانســت وجــود 
تجربــۀ برتــری را نزدیــک بــه حقیقــت متصــور شــود، تجربــۀ 
برتــری کــه احتمــال مــی رود انســان از آن رهگــذر وارد 

1.  Les structures mystiques ou antiphrasiques
2.  Henri Bergson
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 Bergson 1975,( » .ــا یــک اصــل متعالــی شــود ارتبــاط ب
)130

در توصیف سفر شبانۀ میشل،  عناصری مانند » شب: 
 » demi-clarté de la lune :نیمه روشناییِِ ماه « ،» La nuit
و » ابرها: les nuages« علاوه بر آنکه عناصر تلطیف شده ای 
هستند که به کمک میشل استروگف، شخصیت اصلی رمان 
می آیند، عناصر اسرارآمیزی هستند که کارکردی متعالی و 
والاتر از روابط حاکم میان عناصر نظام روزانه را دارند. زیرا 
»تاریکی« دیگر کارکرد »ظلمانی« ندارد و بالعکس رام و آرام 
شده است. گرچه این آرامش زودگذر است، اما دست کم 
در توصیف شب قطبی آن نمادهای هولناک پنهان مانده 
تضاد  پیروی  عبارت  ترتیب،  بدین  شده اند.  دور  نظر  از  یا 
 Malgré:می داد آزار  را  او  که  اندوهناکی  افکار  »علی رغم 
نشان   »les pensées douloureuses qui l’obsédaient
واقع  در  چون  دارد؛  تلطیف شده  عناصرِِ  این  بی دوامی  از 
»این نمادها غالباًً در لایۀ سطحی شان رابطه ای با نمادهای 
 Chelebourg( را حفظ می کنند.«  آن  با  مرتبط  و  تضادی 
قالب  در  وارونه شده1«  »تصویر  یک  ادامه،  در   )2000, 87
یک آرزو توسط میشل بیان می شود: ساختار وارونه سازی 
شبِِ   « به  نسبت  تنها  نه  میشل  که  می رود  پیش  جایی  تا 
را  بلکه آن  ابراز هراس نمی کند   »la nuit polaire :قطبی
آرزو می کند. )Verne n. d., 301( چون نماد شب قطبی 
این  و  است  داده  دست  از  دیگر  را  خود  اغراق آمیز  نیروی 
 Chelebourg 2000,( »تلطیف منجر به انکار » وارونه سازی
87(  شده است. از جمله الگوی وارونه سازی که در تصویر 
تصویر  می شود  یافت   )Verne n. d., 301(»قطبی »شب 

»شب آهنگین Chelebourg 2000, 66( »2( است. 
وانگهــی، در ادامــۀ مســیرِِ میشــل، ســاحت آزاردهنــدۀ 
ــرار دارد و  ــبانه ق ــۀ ش ــش منظوم ــل آرام ــد در مقاب آب راک

1.  L’image de l’inversion
2.  La nuit mélodieuse

ــه در  ــور ک ــد. همان ط ــر می کش ــه تصوی ــا را ب ــی پوی تناقض
قســمت »آب هــای هســتی بخش« اشــاره شــد، وقتــی 
ویژگــیِِ ســیالیّّت آب از دســت بــرود، آب رو بــه زوال می رود. 
در توصیــف علفــزاری کــه میشــل مجبــور می شــود بــا 
اســبش از آن بگــذرد، آبِِ مــرداب بــه مثابــۀ آب راکــد پیــش 
ــه  ــواع حشــرات مــوذی اســت، تبدیــل ب از آن کــه بســتر ان
 de mille fleurs»(Verne n. d., :ــزاران گُُل ــی از » ه مأمن
 plantes( :»شــده اســت، کدورت »گیاهــان باتلاقــی )303
 la vivacité« بــا »marécageuses» (Verne n. d., 303
 Verne n. d.,( شــادابی رنــگِِ گل هــا :de leurs couleurs
 brillaient des lis et  :ــن ــق و سوس ــش زنب 303(  درخش
des iris» (Verne n. d., 303( تضــادی اســرارآمیز به وجــود 
منظومــۀ  وارونــۀ  ســاختار  از  بدین ســان  و  اســت  آورده 
Chele�( »3 تـگاه یـر »خلوـ هـشـبانه وارد ـسـاختار ـگـروه تصاوـ
 Verne n.(»4در متــن توصیــف »علفــزار )bourg 2000, 88
d., 303-304(   می شــویم. خلوتگاهــی کــه میشــل را از 
چشــم دشــمنانش دور نــگاه داشــته اســت. امــا ایــن تصویرِِ 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــد منج ــیِِ آب راک ــی معان ــا تداع ــگاه ب خلوت
تضــاد زندگــی- مــرگ شــده اســت: از طرفــی، زندگــی ای 
کــه در پرتــو درخشــش رنــگ گل هــا متجلــی می شــود و از 
ــرده  ــذۀ آب م ــاحت آزاردهن ــه از س ــی ک ــر، مرگ ــرف دیگ ط
ادراک می شــود. بنابرایــن »واژگان اضــداد« در توصیــف 
گرفته انــد.  قــرار  معنایــی  پیوســتارِِ  یــک  در  »علفــزار« 
علاوه بــر ایــن، یــک رابطــۀ علــت و معلولــی بیــن گیاهــان 
ــی  ــود دارد، گوی ــراق وج ــگ و ب ــان رنگارن ــی و گیاه باتلاق
بــه واســطۀ محیــط مناســب باتلاقــی اســت کــه بســتر رشــد 
گل هــای زنبــق و سوســن فراهــم شــده اســت. بنابرایــن، بــه 
ــه  ــت ک ّـی« اس ــینۀ عِِل� ــن »پیش ــس، ای ــد لوئی ــل از دیوی نق
ایجــادِِ معنــا را بیــن روابــط ایــن عناصــر تصویــری ممکــن 

3.  L’image de l’intimité
4.  Le gazon
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ّـی رویــداد ســاختاری رابطــه ای  کــرده اســت: »پیشــینۀ عِِل�
اســت: زنجیــره ای از رویدادهــا کــه رابطــۀ آن هــا وابســتگی 
ّـی اســت.« )Currie 2010, 58( بدیــن ترتیــب، توصیــف  عِِل�
»مــرداب« و »علفــزار«)Verne n. d., 303-304( در ارتبــاط 
معنــاداری بــا یکدیگــر هســتند و نوعــی »ســیر زایشــی 

شـود: هـا ادارک میـ یـان آنـ نـد مـ نـا« در پیوـ معـ
» بــر اســاس ســیر زایشــی معنــا، معنــا بــرای ظاهــر 
ــد.  ــد مســیری را طــی کن شــدن و نمــود یافتــن بای
نقطــۀ آغــاز حرکــت از اولیــن ســطح و موقعیــت 
ایــن  ابتدایــی شــروع می کنــد.  و  آغازیــن  کاملًاً 
موقعیــت آغازیــن توســط یــک شــکل نحــوی و 
ــه  ــن تعریــف شــده اســت. ســپس ب ــی بنیادی معنای
ــیر رخ  ــول مس ــه در ط ــدی ک ــات جدی ــک ترکیب کم
می دهــد بــه شــکل یــک ترکیــب نحــوی پیچیــده ای 
تبدیــل می شــود و آرام آرام از لایه هــای ابتدایــی 
و  می رســد  ســطحی  ســاختارهای  بــه  عمقــی  و 
ــد.«  ــان می ده ــود را نش ــد و خ ــدا می کن ــود پی نم

)عباســی 1395، 61(
 بــه همیــن ترتیــب، در توصیــف »علفــزار« درمی یابیــم 
ــرای  ــبی را ب ــتر مناس ــا بس ــه تنه ــاتلاق ن ــنِِ ب ــه آب متعف ک
رشــد و بالندگــی گل هــای زیبــا فراهــم می کنــد، بلکــه 
ســرعت  بــرای  نیــز  را  مناســب  موقعیتــی  همچنیــن 
ــم  ــل فراه ــز میش ــب و گری ــتِِ اس ــم حرک ــه ریت ــیدن ب بخش
می ســازد تــا بتوانــد از دســت نیروهــای تارتــار1 بگریــزد. در 
ــردۀ  ــن در آب م ــرو رفت ــی از ف ــی ناش ــدت آزردگ ــه، ش ادام

ـسی میــشود. ــباتلاق بررـ
در مســیر باتلاقــی، نیــروی مقاومــت میشــل اســتروگف 
ــدون توقــف  ــدن و تاختــن در عبــارت » ب توســط فعــل دوی
 courait toujours sans s’arrêter :همچنــان می تاخــت
Verne n. d., 304) نمایــش داده شــده اســت، در واقــع 

 1 . Les Tartsera

ــۀ  ــد در  ناحی ــدۀ آبِِ راک ــروی تخریب کنن ــا نی ــوازات ب او در م
باتلاقــی:) pays marécageux (Verne n. d., 305 قرار دارد. 
بنابرایــن، بیــش از آن کــه رویاروییِِ دو نیرو را شــاهد باشــیم، با 
دو نیــروی پیش رونــدۀ مخالــفِِ همدیگــر ولــی مــوازی مواجــه 
ــی از  ــکلات ناش ــم مش ــی رغ ــل عل ــه میش ــرا ک ــتیم. چ هس
»نیــش حشــرات« )Verne n. d., 305( بــه مســیر خــود ادامــه 
می دهــد. لــذا ایــن دوگانگــی زندگی- مــرگ در بطــن توصیف 
بــاتلاق و وصــف علفــزار در جریــان اســت. منظومــۀ غالــب در 
 )Verne n. d., 305(توصیــف باتلاق مملــو از حشــرات مــوذی
در ســیمای نظــام شــبانه بــا ســاختار وارونــه پدیــدار می شــود، 
چــون بــه واســطۀ حضــورِِ میشــل در ناحیــه ای باتلاقــی 
»نمادهــای  تداعــیِِ  بــه  می تــوان   »pays marécageux«
وارونگــی2« و »فــرو رفتــن3« در اعمــاق بــاتلاق دســت یافــت. 
ــا اینکــه شــاهد کشــمکش بیــن دو نیــرو یعنــی حملــۀ  امــا ب
ــن  ــتیم، ای ــبش هس ــل و اس ــن میش ــوذی و تاخت ــرات م حش
رویارویــی بــه نظــام روزانــۀ خیال پــردازی مرتبــط نیســت، 
چــون در نظــام روزانــه » دو قطــب بــه هیــچ عنــوان بــا یکدیگــر 
تعامــل برقــرار نمی کننــد، بلکــه رابطــۀ آن‌هــا رابطــۀ رد و نفــی 
اســت.« )عباســی 1389، 82( در حالــی کــه در تصویــر عبــور 
میشــل از بــاتلاق، میشــل و اســبش بــه نحوی نیش حشــرات 
مــوذی را تحمــل نمــوده و ســعی بــر ســرکوبی آن هــا ندارنــد. 
همچنیــن بــا نماد »ریخــت حیوانــی4« )عباســی 1389، 83( 
مواجــه هســتیم؛ اســب میشــل در اثــر نیش حشــرات مــرداب 
دچــار رعشــه و جنــب و جــوش شــدید می‌شــود و بــر ســرعت 
حرکتــش می افزایــد، امــا تمــام ایــن فراینــد موجــب تــرس و 
اضطــراب میشــل نمی شــود، بلکــه او از ایــن فرصــت و از ایــن 
شــتاب زدگیِِ اســب بــرای ســریع تر رســیدن بــه مقصــد بهــره 
می بــرد: ایــن ویژگــی باعــث می شــود نمــاد ریخــت حیوانــیِِ 
اســب در نظــام شــبانۀ تخیــل قــرار بگیــرد. می تــوان نتیجــه 

2. Les symboles de l’inversion
3.  descente
4.  thériomorphe
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 )Verne n. d., 305( »ــوذی ــرات م ــش حش ــت »آزار و نی گرف
همچــون نتیجــۀ ایــن دوگانگــی اســت، چــون در بطــن ایــن 
ــاه  ــتروگف در پن ــل اس ــه میش ــت ک ــذاب آورِِ آب اس ــت ع حال
اســت و علی رغــم نیــش حشــرات، دســت کــم می توانــد 
آرامشــی روحــی را بــه دور از تعقیب کنندگانــش تجربــه کنــد. 
ــوذی  ــرۀ م ــر از حش ــبانه و پ ــۀ ش ــگاهِِ منظوم ــن خلوت او در ای
اســت کــه می توانــد دور از چشــم نیروهــای تارتــار بــه ســوی 

یـش رود. صـدش پـ مقـ

نتیجه گیری
آب در اََشــکال متفــاوت نقشــی نمادیــن در پیشــبُُرد 
اســتروگف  رمــان میشــل  روایــی  و  شــبکه های معنایــی 
بــازی می کنــد؛ ایــن شــبکه های معنایــی امــکان ادراک 
ــم  ــق مفاهی ــتر خل ــوده و بس ــوار نم ــنده را هم ــل نویس تخی
ضمنــی هســتند. آبِِ منجمــد کــه بــا طبیعــت و جغرافیــای 
ســیبری و شــبِِ قطبــی عجیــن اســت، به نحــوی معنــادار به 
کمــک قهرمــان داســتان می آیــد. در نبــردِِ میشــل و ســرمای 
ّـل به صورت نظــام روزانــه ادراک  منجمدکننــدۀ روســیه، تخی�
می شــود تــا روحیــۀ مقــاوم و آســیب ناپذیر میشــل کارکــردی 
ــه آب  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد. در پاس ــا کن ــه را ایف قهرمانان
جــاری و آب راکــد هرکــدام چــه کارکــرد معناشــناختی ای در 
نظام هــای روزانــه و شــبانۀ خیال پــردازی دارنــد و دوگانــۀ 
زندگــی- مــرگ چگونــه در رویارویــی بــا آب تبییــن می شــود،  
گاســتون  تخیل شناســیِِ  در  آب  عنصــر  ـّت  ماهی� ابتــدا 
ــرار گرفــت و ســپس کارکــرد آب در  ــاشلار مــورد بررســی ق ب
دو نظــام روزانــه و شــبانۀ تخیــل نــزد ژیلبــر دوران ســنجیده 
ــی  ــا آب هستی بخش ــد، ب ــه ش ــه ارائ ــی ک ــد. در مثال های ش
ــن  ّـل تبیی ــۀ تخی� ــام روزان ــاًً در نظ ــه غالب ــتیم ک ــه هس مواج
می شــود. امــا در وصــف شــرایط بــاتلاق، بــا وجــود ایــن کــه 
آبِِ راکــد خاصیــت ســیالیّّتِِ دََوََرانــی و در جریان بودگــیِِ 
خــود را ازدســت داده اســت و بــه تعبیــر بــاشلار مــرده اســت، 

امــا همچنــان هســتی بخش اســت، چــون علاوه بــر آن 
کــه بســتر رشــد و نمــوِِ گل هــای زیبــای زنبــق بــا رنگ هــای 
ــبانۀ  ــام ش ــز در نظ ــی را نی ــت، موقعیت ــده اس ــان ش درخش
ــا اســب خــود  ــا میشــل ب خیال پــردازی پدیــد آورده اســت ت
بتوانــد بــا شــتاب بیشــتری از نیروهــای دشــمن بگریــزد و در 
نتیجــه،  دســت کــم در ایــن بخــش از روایــت هســتی خــود 
ــدارد. در واقــع، تولیــد معنــا در ابعــاد متفــاوتِِ  را در امــان ب
ــا عنصــر آب در پیشــبُُرد خیال پــردازی و ادراکِِ آن  مرتبــط ب
نقــش دارد. بنابرایــن، حتــی آبِِ راکــد بــاتلاق نیــز خاصیــت 
ــن  ــه ای ــت. ب ــوده اس ــظ نم ــان حف ــود را همچن ــی خ زایای
ــه  ــورد مطالع ــزا م ــاحت مج ــیِِ آّّب در دو س ــب، دوگانگ ترتی
قــرار گرفتنــد. روزمرگــی و مردگــی از یــک طــرف و ســاحت 
بخشــنده از طرفــی دیگــر بــه عنــوانِِ دو ســاحتِِ متضــادِِ آب 
ــازیِِ آب در دو  ــه، معناس ــوان نتیج ــه عن ــدند. ب ــی ش معرف
ــردازی تبییــن می شــود، امــا ایــن  ســاحت متفــاوتِِ خیال پ
ــری  ــه دیگ ــر علی ــی ب ــرکوب یک ــی و س ــت نف ــاد در جه تض
عمــل نمی کنــد، چــرا کــه سرشــتِِ پــاکِِ آب کــه در خدمــت 
حیــات اســت همــواره پایــدار می مانــد. اگرچــه، گاه بــه 
ــخ زده و  ــطح رودِِ ی ــدگی« در س ــدۀ »آینه ش ــور پدی ــت ظه عل
گاه بــه علــت ســکون و رکــود در مــرداب، کیفیــتِِ ســیالِِ آب 
ــر  ــرگِِ گوه ــبب م ــوع س ــن موض ــا ای ــود، ام ــف می ش تضعی
ــه  ــامِِ روزان ــر دو نظ ــن، آب در ه ــود. بنابرای ــیِِ آن نمی ش ذات
و شــبانه همــواره کارکــرد نمادیــن خــود را در خلــق تصاویــر 

نــجات و زندگی بخــشی ایــفا می کــند.

این مقاله از هیچ گونه حمایت مالی برخوردار نبوده 
است.

هر دو نویسنده در تهیه مقاله مشارکت داشته اند. 
هیچ گونه تعارض منافع شخصی یا سازمانی وجود 

ندارد.
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